
 اکپرسیونیسم انتزاعی 
از اکسپرسیونیسم و با انتشار مجلهٔ سوارکار  ١٩١٢ای است که در سال  نمایی انتزاعی یا اکسپرسیونیسم انتزاعی شیوه ھیجان

  . آبی ایجاد شد
  
  

ای از  و تجربه)ھای ذن نقاشی شنی سرخپوستی و باغ(ساده بدوی ھای ای از ھیجان اکسپرسیونیستی، نگاره این سبک آمیزه
ھنرمندان این سبک بیش از آنکه در سبک باھم شباھت داشته باشند،در نگرش و دیدگاه دارای . نظم در غالب بی نظمی بود

زیبایی شناختی را لغو اعلام  ھای سنتی و دستوری را زیر پا بگذارند و ضوابط دیرینهٔ  خواھند قیود و تکنیک ھمه می: وجه اشتراکند
  .ھای جکسون پولاک است که نمونه بارز آن نقاشی. کنند

. اکسپرسیونیست انتزاعی نوعی یورش بی پروا علیه تمام قواعد فرم و کمپوزیسون و رنگ است و ھیچ قاعده ایی را بر نمی تابد
  . بکی است برای نفی تمام سبک ھای پیشیندرحقیقت س. ھر انچیزی که مدرنیسم تعلیم داده بود را زیر پا می گذارد

  
  
  
  

  :ھنرمندان مطرح
  جکسون پولاک

  واسیلی کاندینسکی
  پل کله 

  فرانتس مارک
  ھانری ماتیس

  مارک توبی
  آرشیل گورکی
  ویلھم دکونیگ 

  مارک روتکو 
  . معلمین تمام اکسپرسیونیست ھای انتزاعی نقاشان رئالیستی بودند

   
  

كه با نام جكسون پولاك گره خورده است در ايالات متحده در برابر مكاتب بزرگ  Action Paintingاكسپرسیونیسم انتزاعي يا 
اين جنبش فراگیر كه بزودي دامنه خود را تا ديگر . نقاشان مدرن اروپايي، توانست چشمھاي بسیاري را به خود معطوف كند

بیستم مباني تئوريك و نظري خود را نیز  كشورھاي جھان نیز گسترش داد، به دنبال خودو چون بسیاري از پديده ھاي ھنري قرن
ھارولد روزنبرگ كه از نظريه پردازان برجسته در ھنرھاي تجسمي محسوب مي شود، بخشي از مباحث و مقولات . متولد كرد

  .مرتبط با اين مكتب امريكايي را در مجموعه مقالات خود به بحث كشاند كه در زير بخش اول آن را مي خوانید
  

ً با انتزاع ھندسي سروكار داشت ١٩٣٠ـ  ١٩٣٩امريكا در سالھاي نقاشي تجربي  بیشتر نقاشان و پیكرتراشان اروپايي . اساسا
موندريان كه بدون ترديد مھمترين . كه در دھه ھاي چھارم و پنجم به امريكا رفتند از پیشتازان كوبیسم يا انتزاع ھندسي بودند

ود اسوه يي بود براي تمام كساني كه از گروه ھنرمندان انتزاعي امريكا پیروي مي شخصیت در جمع ھنرمندان پناھنده به امريكا ب
با وجود ظھور اين پیشواي انتزاع ھندسي، نقطه اوج نخستین موج ھنر انتزاعي امريكا، با شگفتي، انقلاب در . كردند

ً سوررئالیسم پوياي  است؛ لیكن در رديابي آن بايد آثار » اتامیرو، ماسون، م«اكسپرسیونیسم انتزاعي با سوررئالیسم، مخصوصا
پیشگامان امريكايي نظیر گوركي،وبر و داو پي بردند كه . كاندينسكي،سوتین و حتي سبك متأخر پیكاسو را مورد توجه قرار دھیم

ً نفوذ نكرده اند ايي تا شناس ١٩۴٢اكسپرسیونیسم انتزاعي از نخستین روزھاي پیدايش در . اينان در كدام عرصه مستقیما
به نیرومندترين جنبش اصیل در تاريخ » نقاشي و پیكرتراشي انتزاعي امريكا«با نام » موزه ھنرھاي نوين«در  ١٩۵١رسمي اش در 

در اين دوره نقاشان و پیكرتراشان از شركت و دخالت خويش در پديده ھاي جنجال برانگیز آگاه بودند چند . ھنر امريكا تبديل شد
ً كلمنت گر   .ينبرگ به دفاع از جنبش نوين برخاستمنتقد مخصوصا

  
اكسپرسیونیستھاي انتزاعي، افراد گوناگوني بودند كه جز (اكسپرسیونیسم انتزاعي بیش از آنكه يك سبك باشد يك انديشه بود

حقق آنچه در بین پیشروان امريكايي مشترك بود فقط در آنچه بطور منفرد انجام مي دادند م. مخالفت ھیچ وجه مشتركي نداشتند
بنابراين تلاش براي نتیجه گیري جامع درباره اين جنبش . جوھر اكسپرسیونیسم انتزاعي، اثبات خودانگیخته وجود فرد است.) شد

تاريخ اكسپرسیونیسم انتزاعي در ايالات متحده و ديگركشورھاي جھان . به عنوان يك سبك، پیگیري ھدفي دست نايافتني است
  .اختلاف نظر درباره منشأ اين جنبش ھنوز حل نشده استنوشته نشده است و مسائل گنگ و 

گرچه دامنه اكسپرسیونیسم انتزاعي امريكايي به اندازه ھنرمندان پیروش متنوع است اما به دو گرايش اصلي به معناي محدود 
  . اين واژه مي توان اشاره كرد

  ا عمل قلم و بافت رنگ در زمینه تابلو سروكار دارند گرايش نخست، فعالیت نقاشان قلمكاري است كه به طرق گوناگون با حركت ي
وگرايش دوم فعالیت نقاشان میدان رنگ است كه به بیان علامت يا تصويري انتزاعي در قالب يك شكل يا سطح بزرگ و يكپارچه 

  . رنگي توجه دارند
  

اند و از نقاشاني كه به آفريدن میدانھاي رنگي  بنابراين توضیح در حوزه نقاشان عمل، پولاك، دكونینگ، توركف و كلاين از اين گروه
  . بزرگ يا تصويرھاي انتزاعي گرايش داشتند، روتكو،نیومن، پولاك، مادرول و گوتلیب جاي مي گیرند

  



در نخستین سالھاي دھه ششم، توجه عمومي بر نقاشان عمل معطوف بود و بیشتر نقاشان نسل دوم جذب دكونینگ يا پولاك 
جذب آزمايشگريھاي روتكو استیل و مادرول در ) چه از لحاظ شھرت و چه از لحاظ سن(ل برخي از نقاشان جوان در عین حا. شدند

اين كیفیت به پیدايش گونه يي نقاشي سرشار از تجلیات فردي يعني اكسپرسیونیسم انتزاعي انجامید كه . عرصه رنگ شدند
رشد اين جنبش چنان تدريجي . و انتزاع رنگي و مانند اينھا است بطور كلي شامل گشادگي يا بزرگي ساختمان، گنگي ضربه قلم

جنبشي كه ديرتر پا به میدان نقاشي و . بود كه شناسايي آن را به عنوان گرايشي مھم تا دھه ھفتاد به تأخیر انداخت
  .پیكرتراشي نھاد ولي تأثیر اولیه بسیار نیرومندي داشت

  
ً به عنوان از زماني مشخص، بوم در مقابل نقاشان امر يكايي يكي پس از ديگري، به عنوان زمینه يي براي كار ظھور پیدا كرد و غالبا

آنچه بر بوم نقش مي بست . فضايي براي خلق مجدد، طراحي، تجزيه و بیان يك موضوع چه حقیقي و چه تخیلي ترجیح داده شد
او در . ش، اثر خود را با آنچه در تخیل داشت مطابقت دادديري نپايید كه نقا. عكس نبود بلكه به عنوان يك واقعه به حساب مي آمد

واقع به واسطه ابزارھايي كه در دست داشت و اثري كه بر تابلو مي گذاشت به آنچه مي خواست دست يافت و به حیطه يي كه 
یز بايد در تیوپھاي دراين مقطع است كه ھمه چ. تصوير حاصله و تصور ذھني نقاش، نتیجه اين روبرويي بود. مي خواست وارد شد

نتیجه اين شیوه نقاشي براي خود . رنگ، عضلات نقاش و دريايي از رنگ كه نقاش خود را در آن غرقه مي سازد وجود داشته باشد
ً آگاه به شرايط باشید مشكلي براي شروع به كار وجود نخواھد داشت. نقاش غافلگیركننده خواھد بود   .در اين حالت اگر كاملا

  
فلاني مدرن نیست و از روي اتودھايش كار مي كند كه او را به دوران رنسانس بازمي «: ز نقاشان به من گفتروزي يكي ا

در واقع فرم اولیه يي است كه به » اتود«. در اين قانونمندي تفاوت دو نوع نقاشي رابه صورت يكسري قواعد نوشته ايم» .گرداند
زماني كه ھنرمند براي نقاشي از اتود استفاده مي كند اينطور . به ھدفتلاشي است براي دستیابي » تفكر«ذھن مي رسد و 

به نظر مي رسد كه بوم نقاشي اش را به عنوان مكاني مي نگرد كه بر روي آن بايد آن چیزي پیاده شود كه تفكر انسان ضبط 
ً به صفحه منتقل مي شود عمل فرض شود، اتود خود يك  اگر نقاشي يك. كرده، تفكري كه در ذھن نقاش نقش بسته و مستقیما

در واقع اين دو عمل . يك عمل و كار ديگر مي باشد) از روي آن كشیده مي شود(عمل مجزا و نقاشي كه از آن پیروي مي كند 
 اين ديدگاه را. اتود را مي توان يك نقاشي يا اثر مجزا محسوب كرد. ھمانقدر كه مشابه يكديگر ھستند با ھمديگر تفاوت دارند

، چرا كه به تصوير كشیدن موضوع »ھنر خالص نیست«براي اينان نقاشي در مكتب قبل از آنھا . ه اكسپرسیون نامیده اندآبستر
  . نیست) aesthetic(براساس قوانین زيبايي شناسي 

  
شوند، بلكه به منظور ايجاد ارتباطي كامل بین فضاھا و رنگھاي موجود در تصوير، روي میز چیده نمي » سیب ھا«به عنوان مثال 

با اين طرز كار كردن با ابزار، زيبايي شناسي نیز تابع شرايط . آنھا را به نحوي مي كشند كه چیزي مانع از عمل كشیدن نشود
نقاشي يك عمل است كه از زندگینامه . مي توان آن را در كمپوزسیون، رنگ، طراحي و باقي اجزا پخش كرد. محسوب مي شود
  .از زندگي ھنرمند محسوب شود» لحظه يي«خود مي تواند نقاشي، . ھنرمند جدا نیست

  
مي تواند زماني باشد كه نقاش بر روي بوم خود رنگ پاشیده يا به بیان ديگر مي تواند اتفاق يا درامي » لحظه«اگرچه منظور از 

نقاشي جديد . شأت گرفتهنقاشي از ھمان ماده ماورايي صورت مي گیرد كه وجود ھنرمندان ن. اززندگي وي باشد به زبان تصوير
  .ھرگونه مرزي را بین ھنر و زندگي شكسته است

  
به جاي زندگي بر بوم نقاشي چون نقادي ) اثر ھنري(اگر نقاشي كه مشغول خلق اثر است و موضوعي خاص را مدنظر دارد 

بعضي از نقاشان با اصرار بر . باشد كه براساس مكاتب ھنري، شیوه ھا و اشكال به قضاوت اثر بنشیند به نظر غريب خواھد آمد
اينكه نقاشي ھايشان در حقیقت يك فعالیت است، از اين بیگانگي سود جسته و ادعا مي كنند كه ھر عملي نمي تواند ھنر 

اين مسأله برمي گردد به مسأله زيبايي شناسي در حوزه يي كوچك، اگر عكس، يك فعالیت محسوب شود نمي توان آن . باشد
  خارق العاده دردنیايي دانست كه ابزار رابه عنوان اثري 

  
به صورت ) عمل نقاشي(ارزش آن به دور از ھنر قرار مي گیرد و به بیاني ديگرآن عمل . معیارگذاريش در دست نادانان است

  .درآمده و درشتاب شركت در يك نمايشگاه خواھد بود» صنعت نقاشي«
  

. را با ھدايت كردن آمال و اھدافشان به سوي اثر خلاقه خود پیدا كرده اند بیشترھنرمندان اين مكتب پیشرو يا آوانگارد راه خود
ممكن است خود ھنرمند بیش از چھل سال اما .شیوه آنھا شیوه يي جوان وتازه نیست بلكه شیوه يي است كه تازه متولد شده

م براي شروع نقاشي گرفته بزرگترين لحظه، زماني شروع مي شود كه تصمی. سال داشته باشد٧در مقام يك نقاش حدود 
فرمھاي حاصله بر روي بوم فرمھايي بود آزاد از ارزشھاي سیاسي، اجتماعي، زيبايي شناسي و . فقط براي نقاشي... شده

. امريكايیھا با تكیه بر تأثیرات حاصله از جنگ و پیدايش احزاب مختلف، تمايلي به ناآگاھي و كتمان نشان نمي دادند. قانوني
اي سیاه تنھايي ھنرمند امريكايي را دربرمي گیرد و حتي عجیب است كه چند نفر ازنقاشان درخلال ده سال به بن دراينجا شبھ

ً انجام داده بودند خراب كردند آثار بزرگ گذشته و زندگي خوب آينده ھر دو . بست رسیده و بريده اند و حتي كارھايي را كه عملا
  . ھیچ به نظر مي رسیدند

. معه، آنچنان كه بعد از جنگ جھاني اول رخ داد، صورت اعتراض آمیز به خود نگرفت و درواقع بي بنیان بودتحول ارزشھاي جا
آزادي از بند موضوع، يعني . ھنرمند نمي خواست كه دنیا تغییر كند بلكه مي خواست تا بوم نقاشي اش، دنیايي مستقل باشد

اين حركت جنبشي بود براي فراموش كردن خودي كه آينده يي مطلوب  .آزادي از قید طبیعت، جامعه و ھر چیزي كه وجود داشت
شخص ھنرمند،به واسطه تجربیات ديداري و حس حاصل از ديدن يا . را آرزو مي كرده و تعھداتش رادر مورد گذشته از بین مي برد

اين . و ھنرش ممكن است باشد برھد خلق كردن ھر اثر كه بر روي بوم، به تصوير كشیده شده و يا ديده است مي تواند از آنچه او
اگرچه تغییر مذھب در مراتب . با در نظرگرفتن اكثريت نقاشان، يك حركت مذھبي بود) با وجود پديده تغییر مذھب(جنبش جديد 

گسترش مسأله اسطوره ھاي فردي در . دنیوي و غیرروحاني صورت مي پذيرد، نتیجه آن پیدايش اسطوره ھاي فردي بوده است
حركتي كه روي بوم صورت مي گرفت از تمايلي نشأت مي گرفت كه . براساس رضايت و قناعت ھر نقاش بوده استحقیقت 



در آن زمان كه خود را نسبت به اسطوره ھاي گذشته اش فاقد ارزش مي يافت، ثبت مي » داستانش«ھنرمند براي لحظه يي از 
جديد كه در آن نقاش، خود حقیقي اش را در اسطوره ھاي آينده مي كرد و يا اينكه اين تمايل، تمايلي بود به وقوع لحظه يي 

  .يافت
ً قانونمند مي كردند و كارھاي فردي و شخصي شان رابا قسمتھاي مختلف داستان خود مرتبط  بعضي اسطوره ھايشان را عملا

ه تنھايي يك قاعده دانسته و بنا درمورد ديگران مي توان گفت كه اغلب عمیق تر از اين فكر مي كردند و نقاشي راب. مي ساختند
كه در اروپا شدت ) نظريه حقیقت تازه(جنبشي بود براساس نظريه ھگل . است) گذاري(به عقیده آنان نقاشي يك نوع علامت

او اساس ھنر آبستره اكسپرسیون اين بود كه ھنرمند با اين اعتماد كار مي كرد كه . يافته و بار ديگر درامريكا با اعتراض مواجه شد
ھنرمند در شرايطي بحراني كار مي كند و براي استفاده از نیرويي كه مانع از ته نشین شدن ھر . در شرايط خلق كردن است

  .چیزي مي شود، بايد در خود يك صفت پايدار و مقاوم بپروراند
  

در بین نقاشان . نمي گرداند راحت ترين روش ارتباط با عالم والا، تصوف است بخصوص آن تصوفي كه خود را مقید به اداي آداب
اغلب اين تفكررا دارند كه نقاشي چیزي است جداي از گفتن و نوشتن و نقد كردن، . امريكايي، فلسفه آنچنان ھم محبوب نیست

  .بلكه رمزي است از فعالیتي ويژه
ً بدون ھیچ انعطافي درباره آنچه انجام مي دھند در حوزه متافیزيكي چیزھاي مخ   :تلف بحث مي كننداين نقاشان عملا

  
اين تصوير، «، »اين يك تصوير از شيء نیست، اين خود شيء است«، »نقاشي من ھنر نیست بلكه چیزي است كه ھست«

  ... و غیره و غیره» نقاش نمي انديشد، اومي داند«، »طبیعت رابازسازي نمي كند، اين خود طبیعت است
  

ر دارند يعني در بین اصولي كه با آن شخص خود را از ھلاكت نجات مي دھد و از نظر سنت امريكايي اين نقاشان بین دو نقطه قرا
اصولي كه به شكل جاده بزرگي از خطر او رابه آن سوي موضوع ھدايت كرده و به بیروني ترين لايه خود آگاھي انسان مي 

حك ارزش گذاري آن نقاشي است م. اين اصول در پي ھدايت سختكوشي است كه درھر نقاش وجود دارد. رساند، قرار مي گیرند
شكي نیست كه به . و محك سختكوشي آن درجه يي كه نقاش تا آن مرحله نیرو و انرژي خود را صرف نقاشي اش كرده باشد

بوم نقاشي . اين ترتیب يك نقاشي خوب در حقیقت يكسري فعالیت انجام شده و درارتباط مستقیم با توانايي خود ھنرمند است
. ، او راساكن و يا بي حس و لخت نمي گرداند، بلكه او را با يكسري گفت وگوھاي دراماتیك به ھیجان مي آورددر مقابل ھنرمند

نقاشي آبستره اكسپرسیون، در ذات خود، . بايد با پشتوانه يك تصمیم گیري بوده و سؤال جديدي طرح كند) به بوم(ھر حمله 
  .رم مي كندنقاشي است كه با سختي ھا و دشواريھا دست و پنجه ن

  
كارھاي اينگونه، فاقد آن حس گفت وگو و درگیري شديد بین . يك جنبه ديگر اين حركت به جھت مقابل آنچه گفته شد تمايل دارد

وقتي كه رنگي با اطمینان و طیب خاطر از . ھنرمند و بوم نقاشي اش است كه ھمراه با تصمیم گیري و ريسك كردن مي باشد
نقاش احتیاج دارد كه خود را براي مواجه شدن با يكسري موقعیتھاي پي . ه آن موفقیت آمیز خواھد بودتیوب رنگ خارج شود، نتیج

ھنرمند در حالي كه با شگفتي از كارخود بر روي بوم لذت . حركات او بدون ھیچگونه ترديدي تكمیل مي شوند. در پي آماده سازد
يك بار توضیح داده شد كه نیروھاي ھنرمند درآخر نتیجه كار را مشخص . دھدمي برد، جايگزيني و تركیب كار رامورد تأيید قرار مي 

  .مي سازند
در اين صورت اين نقاشي چه مي تواند باشد در حالي كه نه موضوع است، نه نمايش و نه تأثیرگذاري و يا تحلیل ھر موضوعي ونه 

اين . نمادي از جدال دروني ھنرمند باشد: راي اينكهبلكه از ھر جھت مناسب است ب. چیز ديگري كه تاكنون نقاشي نامیده اند
  .خود نقاش است كه به روحي تبديل مي شود كه ھنر را در بطن خود حمل مي كند

  نمونه نقاشي اكسپرسیونیسم انتزاعي از آثار جكسون پولاك
   



  
   
   

   نمونه نقاشي اكسپرسیونیسم انتزاعي از آثار جین فرانك
   



  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   
   

   نمونه نقاشي اكسپرسیونیسم انتزاعي از آثار مارك توبي
   



  
   

  
   
   
   

   نمونه نقاشي اكسپرسیونیسم انتزاعي از آثار برنت نیومن
   



  
   



  

 


